
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
 
 

 لزوم تحقيق در حوزة اصطلاحات تاريخي
 

 ∗محمدرضا نصيري
 

 چكيده
گذارند و سرانجام، در هر   مي سرواژگان تاريخي همانند تاريخ بشر سرگذشت پرفرازونشيبي را پشت

ـ  بسياري از واژگان در حوزة تاريخ سياسي. يابند حوزة تخصصي معاني و اطلاقات ويژة خود را مي
 مجموعة آنها اصطلاحات ديواني و اداري ،ايي و اجتماعي خاص خود را يافتهاجتماعي، بار معن

 .آورد هاي مختلف تاريخ ايران را پديد مي دوره
 لزوم گردآوري و شرح اصطلاحات ديواني و اداري و تغيير معنايي اين دسته از ،در اين مقاله
 .مع در اين زمينه تأكيد شده است جايهاي مختلف تاريخي بررسي و بر تدوين فرهنگ اصطلاحات در دوره

 
 هاي كليدي واژه

 . واژگان تاريخي،متون تاريخي، اصطلاحات ديواني، اصطلاحات اداري، تحول معنايي
 مقدمه

 هركدام همانند خود او تاريخ و سرگذشتي ،»انسان ناطق«ترين نشانِ  عنوان اصلي واژگان به

                                                 
 .استاد گروه تاريخ دانشگاه پيام نور تهران - ∗
 

 ۱۳/۶/۸۷:                                                                            تاريخ پذيرش۱۵/۱۱/۸۶: تاريخ وصول
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 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۲۶

 

ا هويتي ديگر لهگذاشتن روزها و ساسر نشيب كه پس از پشت  و دارند پرحادثه و پرفراز
يابند و اگر اين شخصيّت را كه حوادث و مراحل و منازل گوناگوني را درنورديده، با پديدة  مي

روز اول بسنجيم، درخواهيم يافت كه موجود جديدي تولّد يافته كه از بسياري جهات غير از 
 درخصوص واژة ور دبيريدست مثلاً، محمدبن عبدالخالق ميهني در ؛موجود روز اوّل است

 :آورده است» قصّه«
 »۱ .آن نبشته را خوانند كي رعيّت به سلطان و والي بردارند در عرضه كردن حالي يا حاجتي» قصّه«و 

در قرن ششم هجري در حكم اصطلاح خاص » قصّه«يابيم كه واژة  به اين ترتيب، درمي
 .است» داستان و حكايت«صرفاً » قصّه«ة  در حالي كه امروز مراد از واژ،رفته است هم به كار مي

شوند كه در  بنابراين، واژگان درگذر از منازلِ صوري و معنايي به اصطلاحاتي تبديل مي
هاي خاص علوم، معنايي كاملاً متفاوت با حوزة متعارف واژگاني خود دارند و اين در  حوزه

ويژه اصطلاحات ب ،امّا اصطلاحات تاريخي.  ساري و جاري است هاي علوم همة حوزه
 اين دسته اصطلاحات در متن تاريخ صيقل. تر دارند ديواني و اداري، سرگذشتي ويژه

از . گاه روند تحوّلي آنها رنگ ايستايي و وقوف نبيند يابند و شايد هيچ  تحوّل ميخورده،
هايي در زمينة اصطلاحات نوشته شده است كه از جمله  اين رو، در طي قرون فرهنگ

اشاره كرد كه در )  ق۳۸۷ .م( محمدبن احمد خوارزمي العلوم مفاتيحه توان ب مي
موضوعات فقه، كلام، كتابت، فلسفه، منطق، نجوم، شعر و رياضي مشحون از واژگان 

) هـ ققرن پنجم (الخير در نجوم  شهمردان بن ابينامة علاييِ  نزهتا ياصطلاحي است و 
نفايس الفنون في عرايس العيونِ و )  ق۵۳۱ .م(اسماعيل جرجاني و ذخيرة خوارزمشاهي 

 .م(ميرسيّد شريف جرجاني تعريفات و )  ق۷۵۳ .م(الدين محمدبن محمود آملي  شمس
 اصطلاحات الفنون  كشّافر از همه تدرباب اصطلاحات علوم اسلامي، و مهم)  ق۸۱۶

اي است در زمينة اصطلاحات  كه فرهنگنامه)  ق۱۱۵۸ .م(محمدعلي بن علي تهانوي 
وم و فنون كه از نظر احتوا بر تعاريف اصطلاحات علوم از مآخذ بسيار مهمّ به شمار عل
 -شوند كه به نوعي دانشنامه نيز خوانده مي-ها  گونه فرهنگنامه اگرچه اين. رود مي

اصطلاحات علوم مختلف، ازجمله اصطلاحات تاريخي، اعم از ديواني، اداري، اجتماعي 
ين عصر مطالعه بر روي اصطلاحات مراحل مقدّماتي خود را طيّ  امّا تا ا،گيرند مي را دربر

منابع معنايي ادوار مختلف  سبب فقدان اين امر تنها به« ۲ :مينورسكي معتقد است. كرده است
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 ۲۷/    لزوم تحقيق در حوزة اصطلاحات تاريخي                                                       
 

 و، از »تتبعي است و يدة روش محدود تحقيق و تنگنايي كيفيّت تجسسيي بلكه بيشتر زا،نيست
 در گردآوري اصطلاحات با تأمّل و دقّت ديده سوي ديگر، نكتة بسيار مهمّي كه بايد

هاست كه در هر يك از اين  هاي مختلف حكومتي و كاربردهاي واژه شود، توجّه به حوزه
هايي با زبان و فرهنگ   چه در طول تاريخ سلسله؛ها اصطلاحات خاصّي وجود دارد حوزه

سان، اصطلاحات فارسي،  اند و بدين  آداب و رسوم خاص خود بر سرزمين ايران حكومت راندهو
امپراتوري بزرگ سلجوقي كه وارث تشكيلات . اند  عربي وارد متون فارسي شده وتركي، مغولي

ديواني از عصر ساسانيان تا سامانيان و غزنويان و عباسيان بود، به طور كامل اين اصطلاحات را 
 .حفظ كرده و پس از آن همين اصطلاحات در جهان اسلام تداوم يافته است

ها در ادوار مختلف تغيير مفهومي و كاربردي داشته است كه از مقايسة  امّا برخي واژه
 براي روشن شدن مطلب .شود خوبي استنباط ميبهاي مختلف اين امر  آثار به جا مانده از دوره
 .كنيم به چند نمونه اشاره مي

كند  ياد مي» نيگا پيشه«به » بيستگاني«پرفسور اوزون چارشلي، محقّق ترك، از اصطلاح 
 :نويسد و مي

 و هم در ۳ عنوان مواجب و وظيفه از جمله اصطلاحاتي است كه هم به» گاني پيشه«
 طرح اين تشكيلات از خواجه .آمده است» گارد تشريفات«اصطلاح تاريخي به مفهوم 

ه الملك بود، كه به پيشنهاد وي دويست نفر از ميان غلامان سراي، مركب از صد نفر سوار نظام
 جهت حفاظت از -سيما بودند هيكل و خوش  افرادي قوي كه-»مفرد«صد نفر پياده، با نام و 

 و گروه جديد محافظان دربار را تشكيل ]گرديدند[ جان پادشاه با موافقت ملكشاه انتخاب
 ۴.معروف شدند» گاني پيشه«دادند كه به 

شد و در صورت   نگهداري ميخانه سلاح اين افراد بيست نوع اسلحة مرصّع بود كه در اسلحه
 .شدند كردند و در اطراف تخت پادشاه مستقر مي لزوم، با لباس متحدالشكل در مراسم شركت مي
زبان، چون صفّاريان و سامانيان، به فرمان پادشاه  همچنين، در دورة پادشاهان فارسي

ان و سلجوقيان، زبان، چون غزنوي  در حالي كه پادشاهان ترك،شد گفته مي» فرمان«و » منشور«
 مثلاً در ؛پيدا كرد» مثال«معنايي وراي » منشور «،البته. بردند به كار مي» مثال«، »فرمان«به جاي 

اي عمومي و لهحكم تحبيبي مورد نظر بود و منشور در مح» منشور قضا « و»منشور وزارت«
هاي بعد   دورهدر» منشور«از ديگر سو، . شد مساجد قرائت و به اطلاع عموم مردم رسانيده مي
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 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۲۸

 

منشور را عموماً براي تحبيب قلوب و . نيز فرق داشته است» توقيع«از نظرگاه كاربردي با 
حكمي » توقيع« در حالي كه ،بردند استمالت و الطاف و يا اعطاي لقب و عنوان به كار مي

 نيز از توقيع به معني دستخط و نشان اللغات غياثدر فرهنگ . حاوي قهر و غضب بوده است
" منشور: "آمده استدستور دبيري در . پادشاه كه قهر باشد و به خلاف منشور، مراد شده است

آن مثال را خوانند كي » منشور خاص«هاي سلطاني را خوانند، الا آنكِ   نبشته" طغرا"و " مثال"و 
همة » مثال«آن مثال را خوانندكي سلطان دهد و » طغراي خاص«به تفويضِ عملي بود و 

  ۵ . را شامل استولاةي ها نبشته
شد و  استعمال مي» حجّت«و » فرمان«نيز تا دورة صفويه با كمي تسامح به معني » مثال«واژة 

در دورة صفويّه، عموماً، به دستورات كتبي و حكم ديوان صدارت و دفتر موقوفات كه درباره امور 
در با بار معنايي مختلف » رقم«و ۶. گفتند مي» مثال «،حقوقي و قضايي و يا موقوفات صادر شده است

. شده است ايلخانيان استعمال مي» يرليغ«و » مثال«و » منشور«و در مفهوم » فرمان«دورة صفويّه به معني 
 درخصوص معناي -كه از منابع دست اول تاريخي دورة صفويّه است- تذكرةالملوك،ميرزا سميعا در 

 : آورده است» رقم«اصطلاح 
گويند، يا اينكه از  مي» مشافهه«ه به زباني مقرّر دارد، كه آن را ا كه پادشرقميهرگونه «

الامر الاعلي امرا و مقرّبان به رسالة  قرار تعليقه عاليجاه، وزير ديوان اعلي يا اينكه به قيد حسب
نويسِ ارقامِ مذكور   به اطّلاع و طغراي قلمِ مدادِ واقعه،نويس سپارند خود چيزي نوشته به واقعه

 ».۷ گذرد مي
هاي اخير پرفسور مرچيل، محقّق ترك، در زمينة مشاغل  تحقيقاتي كه در سال

اساس منابع  مرچيل بر. دهد  اهميّت موضوع را نشان مي،عصر سلاجقة روم انجام داده
العارفين، مجموعة  مافيه، مناقب مكتوبات، فيه، ديوان شمس مولانا، مثنويصر چون معه

 تأليف ابوبكر بن الزّكي، ،الالباب حديقة و الكُتّاب ةروض دورة سلاجقه از جمله منشآت
 و ساير متون فارسي آن دوره در زمينة مشاغل مربوط به ها نامه سياحت، ها فتوت نامه

 و طب، كشاورزي، صنايع دستي، مواد غذايي، سپاهيگري، حمل و نقل، حيوانات، تجارت
ي كرده است و نشان داده كه  حرفه را معرف۲۵۰و بالغ بر سرگرمي تحقيق جامعي نموده 

هاي بعد، تعدادي از اين مشاغل از بين رفته و يا با تغيير اسم به حيات خود  در دوره
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پرفسور مرچيل با مقايسة مشاغل عصر سلاجقه روم با دورة امپراتوري . ادامه داده است
ين،  همچناو.  پيشه در عصر عثماني را تثبيت كرده است۸۷ حرفه، تنها ۲۵۰عثماني از 

ها نيز با نام ديگر در عصر امپراتوري عثماني ديده  كه تعدادي از حرفهتصريح كرده است 
 :ذكر است كه از جمله آنها موارد زير شايان  استشده 

 آوانگاري عثماني دورة دورة سلجوقي
Âsiyâb آسيابي ـ ديرمنجي آسيابان i -Dégirmenci 

 Ekmekci اكمكچي خباز

 İplіkci ايپلكچي كش رشته

 Tascı تاشجي تراش سنگ
S گر ـ تراشچي شانه گر شانه ̩aneger-Tarascı 
As آشچي طباخ cı 
leg لگنچي رتگطش ̄̄enci 

 Ayakkabıcı اياق قابچي كفشگر
 Ağartıcı آغارتجي گازر
C چيزمجي دوز موزه ̣izmeci 

 
شدة او بالغ  تثبيت پيشة۲۵۰نكتة درخور توجّه در تحقيق مرچيل آن است كه از ميان 

 ۸.  عنوان واژة فارسي استصدبر 
 اي بر مقدمه«كتاب گرانسنگ پرفسور اوزون چارشلي را با عنوان  بر اين تحقيقات بايد،

افزود كه شرح و معرفي اصطلاحات ديواني و اداري از آغاز اسلام » تشكيلات دولت عثماني
 Osmanli tarihجلدي  كتاب سهگيرد و نيز  تا پيدايش امپراتوري عثماني را دربرمي

Deyimleri ve Terimleri Sōzlūgū ، تأليف محمد زكي پاكالين، در زمينه اصطلاحات 
 . تاريخي حايز اهميّت است

 چون تاريخ وصّاف، دستورالكاتب، ،نگارنده اين سطور با بررسي منابع متقدّم و متأخّر
البحرين،  السعدين و مجمع السيّر، مطلع حبيبالصّفا،  روضةالتواريخ، تاريخ جهانگشاي جويني،  جامع

آراي  الاخبار، عالم تكملة هرات،  مدينةالجنات في اوصاف  العلوم، روضات ظفرنامه، سيرالملوك، مفاتيح
 مدارك فرخ آراي نادري، مجمل التواريخ، شرح زندگاني من، مجموعة اسناد و شاه طهماسب، عالم
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 اعم از ديواني، اداري و ، تأليف فرهنگ اصطلاحات تاريخي ـ و ساير متون تاريخيالدوله خان امين
 . داند اجتماعي ـ را ضروري مي

 مشتمل است بر اصطلاحات تاريخي و شواهد مربوط به آن ،آيد اصطلاحاتي كه در ذيل مي
 ،راقم اين سطور. شود هاي موجود ديده نمي  امّا در فرهنگ؛ استشده ذكراصطلاح كه در منابع متقدم 

داند و معتقد است ابواب تحقيق در حوزة اصطلاحات تاريخي  شواهد را مشتي از خروار مياين 
 .همچنان ناگشوده مانده و باب پژوهش درخصوص اصطلاحات تاريخي كاملاً مفتوح است

 
 . نويان، عنوان سرداران مغول و ترك است مترادفآبدارال 

حملة دشمن : ه كار عبارت بود ازاين س. همگان بدون استثناء مأمور سه كار مهم بودند«
و جنگ و ستيز بين دو نويان ) يا كاردون گاناگا(، بيماري يك شخصيّت مهم )راسيون(
 )۲۸۵، ص نظام اجتماعي مغول. (»)آبدارال(
 

 .اي مانند آذرپد يا ساتراپ را در نظر داشته است گويا كلمهازپاس  آت / آت آرپاس
 پادشاهان انگلستان اَت پارسيرشاه بوده است يا افغانستان نادآت آرپاس و راجة هندوستان آيا، «

 )۵۶، ص ۱، ج الدوله مجموعة اسناد و مدارك فرخ خان امين. (»هاي هندوستان راجهو 
 

  ملك و صاحب:آجات
 .معني مالك و صاحب است ذكر شده و بهآجادصورت اين واژه در متن مغولي به

اي آيلان قوا، تا زمان چنگيزخان   از زمان افسانه،ودندنشين نب افراد اين قبيله كه البته جنگ«
 )۹۶، ص نظام اجتماعي مغول. (» آن ناحيه بودند)اَجات(مالك 

 
  پيشكش :آشيغ / آسيغ

صورت آشيغ آمده   در زبان مغولي به.استمعناي سود و منفعت و بهره  در زبان تركي به
چيزي آوردندي يا كسي پيشكش و هر يك اورتاقي چند داشت و به اسم آسيغِ زر  «:است
 )۱۵۰۷، ص ۲ج التواريخ،  جامع(. »كردي
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 .تجهيزات نظامي، باروبنة كوچ: آقراغور/ آغورواغور/ اغور واغور :آقرواغور
فرمود كه بنه وآغور واغور لشكر قبل از حركت عازم پيشاور كه ما نيز متعاقب وارد «

 )۱۰۱۶، ۳، ج عالم آراي نادري( .»گرديم مي
 

  منشور زرنشان:بيليكاآلتون 
 . » به جوانب ممالك انحدار كردندالتون بيليكاهابدين مصالح ايلچيان نازك مصحوب «
 .)۴۱۴ص تاريخ وصاف، (
 

 مؤسسات خيريّه، خانقاه، مدرسه، دارالشفا :رّابواب الب
از آثار و ابواب البّر شنب تبريز است، مشتمل بر چهار مدرسه و رصدخانه و دارالشّفا و «
 ) ۲۵۶، ص ۲، ج نفايس الفنون. (»رالسّياده و خانقاه و دارالحفاظ غير آندا
اولاً محصولات موقوفات بقاع خير از ... خواجه كلان بزكش و خواجه علي امير خواجه«

كلي بار بستند و  كه حقوق فقر و ساكنين بود بهرّ مدارس و خوانق و ساير ابواب البمساجد و
 )۲۵، ص ۲، ج مطلع السعدين. (»هاي بيچارگان شكستند ك بار دلبه تحميل اين بار ثقيل به ي

 
 ازندق/ كشي اُزندوق

در خدمت ركابش كشي  ازندوقهايي كه بر وي عرض رفتي جز شغل  عاقبت از منصب«
 )۴۱۱ ص تاريخ وصاف،. (»منصبي ديگر قبول نكردي

 
 اُغرنماري

 .نوعي ماليات، ماليات سنگين= نماري ) + سنگين= (اُغر 
 
 . ابه رسيدگي به حسا:فراغ محاسباتاِ
اِفراغ  و دساتير و روزنامجات را باز بيند و به تصحيح معاملات و موامراتو صورت دفاتر و «

اشتغال نموده حق را در مركز خود قرار دهد و از حيف و ميل محترز و مجتنب محاسبات 
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 )۱۰۲، ص ۲، ج دستور الكاتب. (»باشد
. » آن ديار تعيين نموداِفراغ محاسباتزياد را به دبيري آن جناب و ... اميرالمؤمنين«
 )۶۳، ص ۳، ج الصفا روضة(
الدين را جهت استخلاص اموال شيراز و اِِِفراغ محاسبات  حضرت صاحب قران، مولانا قطب«

 )۵۲۰، ص ۳، ج تاريخ حبيب السير. (»آن ولايت تعيين فرمود
 

 . تومان كه در دورة نادرشاهي رواج داشت۵۰۰۰پول و معادل واحد سنجش  :اَلْف
كه هشتصد و پنجاه هزار تومان الف از حوالجات ديواني در آن محل موازي يكصد و هفتاد «

 )۱۱۱۵، ص ۳، ج عالم آراي نادري. (»]مقرر شده بود[شد  تبريزي مي
 پنج هزار تومان الفي  كه هرالف و بيست الفدست و پا گشته هركدام ده  گناهان بي آن بي«

  )۹، ص  التواريخ مجمل. (»نوشتند هاي شكسته بر پاهاي خود مي باشد از دست چوب با قلم
 

 .اصطلاح مالياتي ويژة دورة نادرشاهي است :الف نادرشاهي
نادرشاهي، كه دويست و پنج هزار تومان باشد، از اهل الف اگر بخواهيم ما مبلغ چهل و يك «

 )۲۰۹، ص التواريخ رستم. (»ت نماييم امري است محالفارس اخذ و بازياف
 

 محاسب، آمارگير :]آمار= اماره [گير  اَماره
 به گير آمارهگداز اژدها اَوْبار  سرباز جانباز و سي هزار سوار نيزهدخپوش هفتاد در چمنِ كله
 )۲۱، ص منشآت فرهاد ميرزا. (شمار درآورد

 
 بيتكچي: گري بخشي

 يافته بود به انخراط آموخته در سلك بيتكچيان گري بخشيقبيلة اويوات كه و ارغون آقا را از «
 ) ۱۴۳، ص ۵، ج الصفا روضة. (»حكومت خراسان نامزد كرد

 )۲۶۶، ص ۲، ج التواريخ منتخب(. »كل متعيّن ساختندگري  بخشيالدين احمد را به منصب  نظام«
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 منصب پانصدي رسيده بود خطاب را كه در ايام شاهزادگي از پلّة احدي به... زمانه بيگ«
شاگرد پيشه گري  بخشيخاني داده به منصب هزار و پانصدي امتياز بخشيدم و خدمت  مهابت

 )۱۴ و ۱۵، ص جهانگيرنامة منثور. (»بدو مقرر گشت
 

 مواجب، جيره :پادارانه
نواده در دادن به خاپادارانه خرج سفر سرباز تا محل اردوگاه و فرستادن كمك خرج براي سرباز و «

 )۶۹، ص ۱، ج شرح زندگاني من. (»بود) مالك(مدت بودن او در سر خدمت برعهدة بنيچه 
 

 هجوم، حمله، تاراج: پرتاولي
و خبرگيري به خراسان پرتاولي  را با بعضي امراء اوزبكيّه به طريق قُمش اغلان... عبيدخان«

تاريخ (. »قدس معلي آمدند مفرستاده ايشان از آب آمويه عبور كرده از راه سرخس به مشهد
 )۵۹، ص ۱ج عالم آراي عباسي، 

. »قسم ياد نمود كه من بعد ترك پرتاولي كرده هر سال پيشكش به درگاه عالم پناه فرستد«
 )۱۴۴۴، ص ۳ ج التواريخ، احسن(
 

 .شد هنگام تصرف موضعي به طور قسطي دريافت مياحتمالاً مالياتي كه به. اي ماليات گونه :تقسيطات
 و جميع مؤونات و تكاليف ديواني معهود و تقسيطات مساقات و توزيعات و تخريجات و و«

 )۳۱۵، ۲ ج دستورالكاتب،. (»غيرمعهود از آنجا چيزي نطلبند و تعرّضي نرسانند
 

معني  از مادة تگيش در اصل به:دگشميشي/ تيگشميشي/ تگشميشي/ تگشيمشي/ تِگْشِمِشي
 .معناي پيشكش كردن، شرف حضور يافتن، بار يافتنهديه كردن، ديدار در اصطلاح به

، تاريخ جهانگشاي جويني. (»يابدشميشي گتها را خراب كند بار ديگر شرف  و چون آن قلعه«
 ). ۲۷۷، ص ۳ج 

. » كردندشميشيگتديگر روز پسر خويش قِبْچاق را، با جماعت امرا به بندگي فرستاد تا «
 )۱۲۵۰، ص ۲، ج التواريخ جامع(
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 .فروش فروشان، سقط  بازار كهنه:رتيزبازا
 يكي درآمد كه .منقول است كه روزي حضرت مولانا در خلوتِ خود مستغرقِ نماز شده بود«

 قاليچه را از زير پاي مباركش بركشيد و ، چون او را در آن استغراق بديد.نوايم و چيزي ندارم بي
ته چون مرغي به طلب آن شخص  همانا كه خواجه مجدالدين مراغي آن حال را درياف؛روانه شد

 )۳۷۶، ص ۱، ج العارفين مناقب. (»فروخت بيرون آمد و او را در تيزبازار بديد كه قالي را مي
 

 محصل ماليات ديواني: قابض
و سبّاكان و طبّاعان و صيرفيان و قطاعان و گدازندگان و تمامت عملة قابضان جماعت «

 )۱۶۲، ص ۲ ج دستورالكاتب،. (»دارالضرب از قبل او باشند
 

 بلد، راهنما، قلاوز، راهدان :قجرجي. غجوچي/ قچرچي 
هاي اين  يكي از لشكريان آن ولايت گريخته به خدمت اميرزاده محمد سلطان آمد و گفت راه«

 )۱۳۰، ص ظفرنامه. (» شومقچرچيداند اگر فرمان شود  ولايت را به از من كسي نمي
اوتر روند و پنج قشون به محاصرة ساروقرقان و حكم شد كه پنج قشون به محاصرة قلعة گر«

 )۵۸۷، ص ۱، ج السعدين مطلع. (» راهي تبريز شوندقچرچيدو قشون 
 

 محاسب= ماردفتر 
 )۶۴۵، ص درة نادره. (» گشتمارِدفترهر كاتب زِقّي كاتب رَق شد و هر عقرب طبيعتي «
 

 انعام، پيشكش، مستمري، مواجب :هودبريات/ هودبري
ميع كانات و معادل سواي كان فيروزه و آهن و چوين كه بالفعل در او كار بدانند كه ج«

جناب مشاراليه ارزاني داشتيم تا حاصلات آن را به دست  سيورغال به عاليهودبري كنند  مي
 )۴۱۳، ۲، ج بدايع الوقايع. (»آورده صرف در وجوه معاش خود فرمايند
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 ۳۵/    لزوم تحقيق در حوزة اصطلاحات تاريخي                                                       
 

غ پانصد دينار كپكيه كه بر اموال جام بندة التماس آن است و دلخواه چنانكه، براتي به مبل«
 شرف نفاذ يابد و به توقيع هودبريرسم تر انعام فرموده بودند چون برات غله به مستهام را پيش

 )۵۸۰ ص،۱، ج فرائد غياثي. (»رفيع موشح و موضح گردد
 انعام بر بريهودطريق رسم ادرار هر ساله، مبلغ هزار دينار بهمولانا ناصرالدين عبيداله را به«

 )۵۰۴، ص ۲، ج نه هراتيروضات الجنات في اوصاف مد. (»دوام نوشتند
هاي حضرت خاقان  فرمان همايون نفاذ يافت كه احكام سلاطين گذشته به تخصيص نشان«

.   و سيورغالات و مسلميّات مسلّم داشته مجري داشتندهودبرياتسعيد را امضا دهند و 
 )۷۲۲، ص ۲، دفتر۲ ج ،السعدين مطلع(
 

 گيري نتيجه
با توجّه به شواهد يادشده در اين پژوهش، لزوم توجّه بيشتر به مبحث بررسي سير تحوّل معنايي 

اي كه كار  زمينه. گردد  اصطلاحات ديواني و اداري و ادوار مختلف تاريخي آشكار ميبويژه واژگان، 
اين . اسي رهنمون خواهد كردشن علمي و روشمند بر روي آن، ما را به نتايج جديدي در حوزة معني

نتايج درهاي جديدي از دانش را به روي ما خواهد گشود و خلأ تحقيقاتي موجود در اين حوزه را 
منزلة گامي اوليه در تحقيقات اصطلاحات نگارندة اين سطور، اين تحقيق را به. قدري پُر خواهد كرد
 .فراهم شوداميد است كه زمينة تحقيقات بعدي . دارد تاريخي محسوب مي

 
 نوشتها پي
 .۳۰دستور دبيري، ص  -۱
، فرهنگ اصطلاحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقيهاي تأليف شده در اين زمينه چون   فرهنگ-٢

آراي  اصطلاحات ديواني عالم از شميس شريك امين؛ اصطلاحات ديواني دورة مغولاثر حسن انوري؛ 
 القاب و و الملوك تذكرةاد ـ و يا متون ديگر چون  تأليف فاطمه علاقه ـ كه سعيشان مشكور بعباسي

يافته در اين زمينه هر كدام در جاي خود  هاي انجام نامه و ساير تحقيقات و پايانمناصب دوره قاجار 
در خارج از ايران نيز در حوزة . اند  امّا هر يك از اين آثار به معرفي دورة خاصي پرداخته،مفيد است

مدخلي بر : توان به اي تأليف و چاپ شده است كه مي ي آثار ارزندهاصطلاحات ديواني و ادار
 . تأليف پرفسور اسماعيل حقّي اوزون چارشيليتشكيلات امپراتوري عثماني
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Osmanli Devleti Teṣkilatina Medhal, Ismail Hakki Uzunçarṣili, Ankara 1970. 
 ل تأليف پرفسور اردوغان مرچي مشاغل در دوره سلاجقة رومو

Tūrkiye SelçuklularI'nda Meslekler, Erdoḡan Merçil, Ankara 2000. 
 .دهد كه جاي تحقيق جدي در اين زمينه  بسيار خالي است بررسي اين گونه آثار نشان مي. اشاره نمود

3. Osmanli Devleti tas ̣kilatina Madhal* 53. 
۴-  Osmanli Devleti taṣkilatina Madhal s. 30  و ) ۵۹ :چاپ فياض (خ بيهقيتاريدر

 فرهنگانوري در .  مقرري آمده است وبيستگاني به معني مواجب) ۱۲۳ :چاپ اقبال (نامه سياست
شرح مبسوطي آورده و از بيستگاني به معني » بيستگاني« ذيل اصطلاح ،اصطلاحات غزنوي و سلجوقيان

بيستگاني مواجبي بوده «است كه آمده ) ۳۳۰ :ص(در تعليقات هيوبرت دارك . مواجب تعبير كرده است
) ۴۲ص (العلوم مفاتيحدر . »اند و اين رسم ديوان خراسان بوده است داده است كه سالي چهار بار به لشكر مي

 چنانكه كمتر از ؛اند و شايد پولي بوده است به وزن بيست مثقال گفته مي» العشرينيه«اين كلمه را به عربي 
 .۳۴۸ :سيرالملوك: و نيز نك. اند گفته ي م،هزارگاني به معني هزار مثقال

 .۳۰ دستور دبيري، ص -۵
 .۵۴اي بر شناخت اسناد تاريخي، ص   مقدمه-۶
 .۱۵ الملوك، ص تذكرة -۷

8- Tūrkiye SelcuklularI'nda, Meslaklar, 197-206. 
 

 منابع
يم  تصحيح سيدابراهالعيون، الفنون في عرايس نفايس ).۱۳۸۱.(الدين محمد آملي، شمس -۱

 . انتشارات اسلاميه:ميانجي، تهران
 انجمن آثار : تصحيح جعفر شهيدي، تهراندرّه نادره، ).۱۳۴۱.(خان استرآبادي، ميرزا مهدي -۲

 .و مفاخر فرهنگي
 الجنات في اوصاف مدينة هرات، روضات ).۱۳۳۸.(الدين محمد زمجي اسفزاري، معين -۳

 . دانشگاه تهران:تصحيح محمد كاظم امام، تهران
 مجموعه اسناد و مدارك فرخ خان ).۱۳۴۶).(زعفرانلو( روشني كريم و ، اصفهانيان-۴

 . دانشگاه تهران:، تهرانالدوله امين
  . تصحيح تحسين يازيجي، تهران، دنياي كتاب،العارفين مناقب ).۱۳۶۲ .(احمد افلاكي، -۵
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 .نجمن آثار ملي ا:كوشش جعفر شعار، تهران به،تاريخ بناكتي ).۱۳۴۸.(داود بناكتي، -۶
اكبر فياض، مقدمه و توضيحات   تصحيح علي،تاريخي بيهقي ).۱۳۸۰.(ابوالفضل بيهقي، -۷

 . هيرمند:پژوه، تهران منوچهر دانش
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، ترجمه شيرين بياني، تهراننظام اجتماعي مغول). ۱۳۴۵.(تسف، ولاديمير -۸
 .بامداد:  تصحيح محمد قزويني، تهرانريخ جهانگشاي جويني،تا). ۱۳۶۷.(جويني، عطا ملك بن محمد -۹

 .علمي فرهنگي:  ترجمه حسين خديو جم، تهرانالعلوم، مفاتيح). ۱۳۶۲.(خوارزمي، ابوعبداالله محمد -۱۰
 . زوار: تصحيح محمد دبيرسياقي، تهران،تاريخ حبيب السير). ۱۳۳۳.(خواند مير -۱۱
 . انتشارات خيام:تهران ،الصفا روضه ).۱۳۳۸ .(خواند مير -۱۲
 . انتشارات اساطير: تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران،التواريخ احسن). ۱۳۸۴.(روملو، حسن -۱۳
 تصحيح عبدالحسين ،البحرين السعدين و مجمع مطلع ).۱۳۸۳.(عبدالرزاق سمرقندي، -۱۴

 . انتشارات پژوهشگاه:نوابي، تهران
 . اميركبير:كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانه ب، الملوكتذكرة ).۱۳۷۸.(ميرزا سميعا، -۱۵
 . بامداد: با مقدمة پناهي سمناني، تهران،ظفرنامه ).۱۳۶۳.(الدين نظام شامي، -۱۶
 . كتابخانه ابن سينا: تهران،تاريخ وصاف الحضره ).۱۳۳۸.(االله بن عبداالله شيرازي، فضل -۱۷
  . اساطير:ال آشتياني، تهران تصحيح عباس اقب،نامه سياست ).۱۳۷۲.(الملك نظام طوسي، -۱۸
 :اهتمام هيوبرت دارك، تهران  به،)نامه سياست (سيرالملوك ).۱۳۴۰.(__________  -۱۹

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب
 انجمن آثار و : تهران،اي بر شناخت اسناد تاريخي مقدمه ).۱۳۵۰.(جهانگير قائم مقامي، -۲۰

 .مفاخر فرهنگي
 تصحيح ،)توزك جهانگيري (جهانگيرنامه ).۱۳۵۹.(هانگيرنورالدين محمد ج اني،گورك -۲۱

 . انتشارات بنياد فرهنگ ايران:محمدهاشم، تهران
اهتمام مدرس رضوي،  به،التواريخ مجمل ).۱۳۴۴.(ابوالحسن بن محمد امين گلستانه، -۲۲

 .سينا  ابن:تهران
ي بهابادي،  تصحيح سيدعلي رضو،دستور دبيري). ۱۳۷۵.(ميهني، محمدبن عبدالخالق -۲۳
 . انتشارات بهاباد:يزد
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 . اهل قلم: تصحيح محمد مشيري، تهران،التواريخ رستم). ۱۳۸۳.(محمد هاشم  -۲۴
  . زوار: تصحيح محمد امين رياحي، تهران،آراي نادري عالم). ۱۳۶۴.(محمدكاظم مروي، -۲۵
 . زوار: تهران،شرح زندگاني من ).۱۳۸۴.(عبداالله مستوفي، -۲۶
 .علمي:  به اهتمام غلامرضا طباطبائي مجد، تهرانمنشآت،). ۱۳۶۹.(له، فرهاد ميرزا معتمدالدو -۲۷
 .اميركبير: ، تصحيح ايرج افشار، تهرانآراي عباسي تاريخ عالم). ۱۳۸۲.( منشي، اسكندر بيگ-۲۸
 تصحيح ،دستورالكاتب في تعيين المراتب ).۱۹۷۱ .(محمدبن هندوشاه نخجواني، -۲۹

 . انتشارات دانش:زاده، مسكو  عليعبدالكريم علي اوغلي
 تصحيح عبدالحسين نوايي، الاخبار، تكملة ).۱۳۶۹ .(منؤالعابدين عبدالم زين نويدي، -۳۰

 . نشر ني:تهران
 تصحيح الكساندر ،الوقايع بدايع ).۱۳۴۹ .(عبدالجليل الدين محمود بن واصفي، زين -۳۱

  . بنياد فرهنگ ايران:بلدرف، تهران
 تصحيح محمد روشن و مصطفي ،التواريخ جامع ).۱۳۷۳ .(االله دالدين فضلرشي همداني، -۳۲

 . نشر البرز:موسوي، تهران
 . بنياد فرهنگ ايران:كوشش حشمت مؤيد، تهران به،فرائد غياثي). ۱۳۵۸.(الدين   يوسف اهل، جلال-۳۳
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